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نقدی بر مارکسیسم

مرتضی▪مطهری ▪
انتشارات▪صدرا ▪

438▪صفحه ▪
70▪هزار▪تومان ▪

حاصــل ۴5 جلســه بحــث اســتاد مطهــری درباره فلســفه 
مارکسیســم و نقد آن اســت. این بحث ها در ســال های 1355 و 
1356 شمســى در قم و با حضور جمع خاصــى از طلاب انجام 
گرفته است. در ضمن این مباحث، سیری در فلسفه مارکسیسم، 
بر اســاس کتاب »مارکس و مارکسیســم« )نوشــته آندره پى یتر، 
ترجمه شجاع الدین ضیائیان، نشر دانشگاه تهران( صورت گرفته 

که به قصد آشنایى با دیدگاه های این فلسفه مادی است. 

نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر

مرتضی▪مطهری ▪
انتشارات▪صدرا▪ ▪

114▪صفحه ▪
28▪هزار▪تومان ▪

در ایــن کتاب پس از آنکه از نهضت های اســلامى صد ســاله 
اخیــر و رهبران آن ها مباحثى مطرح شــده، اهــداف کلى همه 
نهضت های اسلامى بیان شده است. هم چنین نهضت اسلامى 
ایــران را بزرگ ترین نهضــت اصلاحى معرفى کرده و به بررســى 
ماهیت، هدف و رهبری نهضت پرداخته شــده اســت. که ضمن 
معرفــى آثار امام خمینى در بخش دیگر شــرایط موفقیت مصلح 

بیان شده است. 

خدمات متقابل اسلام و ایران 

مرتضی▪مطهری ▪
انتشارات▪صدرا▪ ▪

612▪صفحه ▪
159▪هزار▪تومان ▪

استاد مطهری دغدغه های خود درباره هویت ایرانى و اسلامى 
را در کتــاب »خدمات متقابل اســلام و ایران« بیان کرده اســت. 
به اعتقاد اســتاد مطهری عنوان ملى گرایى بــا الهام از ادبیات و 
فرهنگ غربى وارد ایران شد. ایشان در این کتاب مطرح مى کنند 
که اندیشه اسلامى فراتر از مرزهای جغرافیایى و افتخارات نسبى 
بــا دیدی برابر به همه مردم جهان نگاه مى کند. شــهید مطهری 
در ایــن کتاب جنبه فراملى و فراقومى اســلام را مطرح کرده و با 

استفاده از منابع مختلف این دیدگاه را شرح داده است.
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قانون تکاپــوی طبیعت )تز، آنتى تز، ســنتز(، نظریه 
فلسفه رئالیســم را در این زمینه ارائه مى دهد که این 

بخش نیازمند دقت ویژه ای است. 
بخش یازدهم، درباره حدوث و قدم است و دو نکته 
اساسى »جهان طبیعت حادث علّى است« و »جهان 
طبیعت حادث زمانى است«، به اثبات مى رسد که از 
نظر فلســفى حائز اهمیت اســت. در بخش دوازدهم 
هم، وحدت و کثرت، و پیوند آن با فلسفه و انقسامات 
و احــکام وحدت و کثرت و مســئله »تقابل« که چهار 
قسم اســت، بررســى مى شــود. در بخش سیزدهم، 
ماهیــت، جوهــر و عــرض، مطرح شــده و نظریات و 
آزمایش های علمى جدید مــورد بحث قرار مى گیرد. 
آخریــن بخش از کتــاب )مقالــه چهاردهــم( درباره 
خدای جهان و جهان )به اصطلاح فلاســفه اسلامى 
»الهیــات بالمعنــى الاخــص«: ذات الهــى، صفات 
کمالى حق، چگونگى انتساب و صدور جهان از وی( 
بحث مى کند. با اینکه در این بخش نیز به شــبهات و 
اشکالات مادی ها پاسخ داده مى شود، ولى این امر از 
ارزش جنبــه اثباتى بحث نمى کاهد و دلایل و براهین 
عقلى و فلسفى، ارزش ویژه ای به موضوع مى بخشد. 
در همین مقاله، بحث کوتاهى درباره قضا و قدر شده 

و اشاره ای نیز به پایان جهان آمده است. 
بخش قابل توجهى از مجموع متن کتاب »اصول 
فلســفه و روش رئالیســم و شــرح اســتاد مطهری بر 
آن، در نقد »ماتریالیســم دیالکتیک« اســت. اســتاد 
مطهری، در مقدمه اش در این باره مى نویسد: »در این 
کتاب سعى شده است که تمام انحرافات ماتریالیسم 
دیالکتیک به طــور واضح نمایانده شــود... از لحاظ 
اینکه نشریات مربوط به ماتریالیسم دیالکتیک بیش 
از اندازه در کشــور ما منتشر شده و افکار عده نسبتاً 
زیــادی از جوانــان را به خود متوجه ســاخته...، لازم 
بود که تمام محتویات فلســفى و منطقى این رسالات 
تجزیــه و تحلیل شــود تــا ارزش واقعــى آن به خوبى 

واضح شود.«
با این حال، شهید مطهری، هدف اصلى کتاب را 
انتقاد و ردّ فلسفه مادی نمى داند و مى گوید: »هدف 
اصلى این کتاب به وجود آوردن یک سیستم فلسفى 
عالى بر اســاس اســتفاده از زحمــات گران مایه هزار 
ســاله فلاســفه اســلامى و از ثمره تحقیقات وسیع و 
عظیم دانشــمندان مغرب زمین و از به کار بردن قوه 
ابداع و ابتکار است، و لهذا در این سلسله مقالات، هم 
مسائلى که در فلســفه قدیم نقش عمده را دارد و هم 
مسائلى که در فلسفه جدید جائز اهمیت است، طرح 
مى شود و در ضمن، قســمت هایى مى رسد که نه در 

فلسفه اسلامى و نه در فلسفه اروپایى سابقه ندارد.«

حلقه اصاحب تأویل
علاوه بر نگارش اصول فلســفه و روش رئالیســم، 
جلســات علامه طباطبایى با هانــری کربن و حضور 
سیدحسین نصر و داریوش شــایگان در این جلسات 

از اهمیــت خاصــى برخــوردار اســت. در دوره ای که 
اغلب روشــنفکران ایرانى دل در گروی اندیشــه چپ 
و فعالیت های چریکى و مســلحانه داشتند و با سنت 
فکــری ایرانــى و بومى چندان ســر مهــر نبودند، در 
خانه ای واقــع در خیابــان بهار حلقه ای بــا محوریت 
علامه طباطبایى تشــکیل شــده بود که در آن فلسفه 
اســلامى و معارف ســنتى مورد بحث بود و از قضا در 
این حلقــه دانش آموختگان دانشــگاه های غربى هم 
حضور داشتند. سیدحســین نصر از آمریکا آمده بود 
و شــیدای معنویت و فلســفه اســلامى بود. داریوش 
شــایگان هم تازه از فرانســه آمده بود و کنجکاوی اش 
برای درك سنت فکری ایرانى او را به این حلقه کشانده 
بود. او بعدها نام این جمــع را »حلقه اصحاب تأویل« 
گذاشت. استاد مطهری هم حضور فعالى در این گروه 
داشــت. چیزی که بیش از همــه باعث اهمیت حلقه 
اصاحب تأویل شده بود، حضور مقطعى هانری کربن 
در این حلقه و تعامل و تبادل فکری علامه طباطبایى 
با او بود. سیدحسین نصر در کتاب »در جست وجوی 
امر قدسى« این حلقه را چنین توصیف است: »اندك 
زمانى پس از بازگشــت به ایران به منزل ســیدمحمد 
کاظم عصار که ماننــد عمویم بود، رفتم. یك روز عصر 
او به من گفت: مى خواهم تو را به جای خاصى ببرم... 
او مــرا به منــزل آقای ذوالمجد طباطبایــى برد که آن 
زمان حقوق دان سرشناس اهل قم بود... منزل ایشان 
باغ زیبایــى واقع در خیابــان بهار در شــمال خیابان 
شــاه رضا بود که آقای عصار هفته ای ســه جلســه در 
آنجا متون سنتى مى گفت... چیزی نگذشت که آقای 
]ذوالمجد[ طباطبایى به من گفت: ببین، مى خواهم 
یکى از برجســتگان ایران را که آخر هفته ها به این جا 
مى آید و ما با او جلســه درس داریم، به تو معرفى کنم. 
این شخص علامه طباطبایى بود. به این ترتیب اندك 
زمانى پس از بازگشــتم به ایران، یعنى در پاییز 1337 
)1958( با این انســان بزرگ آشنا شــدم و خیلى زود 
با هم صمیمى شــدیم... ایشــان یك هفتــه در میان 
پنج شنبه ها از قم به تهران مى آمد و عصر جمعه به قم 
بازمى گشــتند. به این ترتیب ما یعنــى گروه کوچکى 
شــامل من، خــود آقــای ذوالمجد، یکى از دوســتان 
ایشــان به نام کروبى، مرتضــى مطهری، و مناقبى که 
داماد علامه طباطبایى و از واعظان سرشناس آن زمان 
بود، ایشــان را یك هفته در میــان ملاقات مى کردیم. 
مطهری- همــان مطهری معروف- مثل برادرم شــده 
بود و دوســتان صمیمى هم دیگر بودیــم. او نیز یکى 
از بهترین شــاگردان علامه بود. در طول پاییز، کربن 
هــم در این جلســات حضور مى یافت و دکتر عیســى 
ســپهبدی مترجم بــود. از زمانى که به این جلســات 
مى رفتم کار ترجمه بیشتر با من بود و شایگان را هم به 
آنجا بردم و این گونه بود که او با علامه طباطبایى آشنا 
شــد... فروزان فر هرازگاهى به این جلســات مى آمد. 
ســیدجلال الدین آشــتیانى هم تا ســال 1339 که به 

مشهد رفت در این جلسات حاضر مى شد.«

بخش قابل توجهی 

از مجموع متن کتاب 

»اصول فلسفه و 

روش رئالیسم و شرح 

استاد مطهری بر آن، 

در نقد »ماتریالیسم 

دیالکتیک« است. استاد 

مطهری، در مقدمه اش 

در این باره می نویسد: 

»در این کتاب سعی 

شده است که تمام 

انحرافات ماتریالیسم 

دیالکتیک به طور واضح 

نمایانده شود... از لحاظ 

اینکه نشریات مربوط به 

ماتریالیسم دیالکتیک 

بیش از اندازه در 

کشور ما منتشر شده و 

افکار عده نسبتاً زیادی 

از جوانان را به خود 

متوجه ساخته...، لازم 

بود که تمام محتویات 

فلسفی و منطقی این 

رسالات تجزیه و تحلیل 

شود تا ارزش واقعی آن 

به خوبی واضح شود.«


